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گروه حوادث: مردي كه در يك درگيري برادر همس��رش را 
به قتل رس��انده است، فقر و فش��ار روحي را كه به او وارد مي شد 
علت اصلي قتل عنوان كرد.  به گزارش خبرنگار ما، خردادماه سال 
گذشته ماموران نيروي انتظامي شهر قدس باخبر شدند مردي به نام 
حسين برادر همسرش، مهدي را با ضرب چاقو به قتل رسانده است. 
لحظاتي بعد زماني كه ماموران در محل حاضر شدند جسد بي جان 
مهدي را يافتند و تحقيقات خود را آغاز كردند. آنها ابتدا حسين 
را كه عامل قتل بود بازداشت كردند. حسين همان ابتدا مسووليت 
جنايت را قبول كرد و بعد از پايان تحقيقات و صدور كيفرخواست، 
پرونده براي بررسي بيشتر به دادگاه كيفري استان تهران فرستاده 
شد.  روز گذشته در ابتداي جلسه محاكمه اين مرد نماينده دادستان 
تهران در جايگاه حاضر شد و خطاب به قضات دادگاه كيفري استان 
تهران گفت: حسين در بازجويي ها به ارتكاب قتل عمدي اعتراف 
كرده و من به عنوان نماينده دادستان تهران تقاضاي صدور حكم 
قانوني در اين خصوص را دارم. در ادامه با توجه به اينكه اولياي دم 
در جلس��ه دادگاه حضور نداشتند و تقاضاي قصاص خود را پيش 
از تش��كيل دادگاه ارائه كرده بودند، متهم در جايگاه حاضر شد و 
گفت: قبول دارم كه مهدي با ضرب چاقوي من به قتل رسيد اما 
نمي خواستم او را بكشم و فقط مي خواستم او را از خودم دور كنم. 
وي گفت: چهار سال قبل با دختر پسر عموي پدرم ازدواج كردم. 
ما در نورآباد زندگي مي كرديم و خانواده همسرم در قلعه حسن خان 
تهران س��اكن بودند. پدر همس��رم مرد حساسي بود و خيلي زود 
ناراحت مي شد. من مي دانستم اگر به تهران بيايم دردسرم بيشتر 
خواهد شد و با كوچك ترين رفتار من، او ناراحت مي شود و دردسر 
درست مي كند. به همين خاطر هم در نورآباد ماندم. تا اينكه اوضاع 
كار آنجا خراب ش��د. من تصميم گرفتم براي پيدا كردن شغل به 
شهر ديگري در غرب كشور بروم اما پدر همسرم پيغام فرستاد يا 
دخترم را به تهران مي آوري يا در نورآباد مي ماني. اگر مي خواهي 
جاي ديگري بروي بايد او را طلاق دهي. همسرم هم اصرار داشت 

ما به تهران برويم. به ناچار قبول كردم و با خود گفتم اگر پدرزنم 
حرفي هم زد تحمل مي كنم چون او را مثل پدر خودم مي دانستم. 
متهم ادامه داد: »وقتي به تهران آمدم گچكاري مي كردم. مهدي 
برادر همس��رم با من كار مي كرد. او قصد داشت با خواهرم ازدواج 
كند و انگش��تري هم براي او خريده بود. مدتي بعد متوجه شدم 
همسرم باردار است. چهار سال در انتظار فرزند بوديم و اين خبر 
براي ما خوشحال كننده بود. در اين مدت من خيلي كار مي كردم 
اما چون مستاجر بودم همه درآمدم خرج كرايه خانه مي شد. زمان 
زايمان رس��يد و همسرم پسرمان را به دنيا آورد. من هر چه پول 
پس انداز كرده بودم خرج بيمارستان و قرباني كردن گوسفند براي 

پسرم كردم. در اين مدت مهمان هم زياد به خانه مان آمده بود و 
من ديگر هيچ پولي نداشتم. يك هفته بعد از اين ماجرا همسرم را 
از خانه پدرش به منزل خودم آوردم. مادر و خواهرم هم در خانه 
من بودند. به خاطر همين مهمان ها درآمد هر روز من خرج همان 
روز مي شد. مهدي بردار همسرم هم شاگردم بود. چند روز قبل از 
حادثه بود كه مهدي به من گفت ديگر نمي خواهد با من كار كند. 
هر چه اصرار كردم قبول نكرد. من هم با اصرار و التماس پدرم را 
همراه خودم سر كار مي بردم. روز حادثه همسرم با من تماس گرفت 
و گفت بايد پسرمان را براي آزمايش خون به بيمارستان ببريم. چند 
هزار توماني هم كه داشتم خرج بچه ام شد. فقط 400 تومان پول 

برايم ماند. به همسرم گفتم براي امروز ديگر نمي توانيم پول خرج 
كنيم و از او خواستم كمي رعايت كند. به خانه كه رسيدم مهدي 
آمد. پدر همسرم با من تماس گرفت و گفت: مهدي را سر كار ببر 
و پدرت را اخراج كن. گفتم نمي توانم اين كار را بكنم، من پدرم را 
با التماس نگه داشته ام، مهدي را جاي ديگر سر كار بفرست. چند 
لحظه بعد مادر و خواهرم هم از راه رسيدند. در آن بي پولي و بدبختي 
آمدن مهمان برايم مصيبت بود. خيلي ناراحت بودم. نمي دانستم 
بايد چه كنم. چهره ام درهم بود. همسرم فكر كرد آمدن برادرش 
باعث ناراحتي من شده است. به برادرش گفت صداي تلويزيون را 
كم كن حسين ناراحت است. مهدي از اين حرف ناراحت شد. من 
به حمام رفتم و وقتي برگشتم ديدم مهدي رفته است. به همسرم 
اعتراض كردم كه چرا كاري كردي او برود. همسرم هم با من دعوا 
ك��رد و گفت تو باعث قهر او ش��دي، نبايد با بداخلاقي وارد خانه 
مي شدي. همسرم آن روز خيلي گريه كرد و اصلًا در حال خودش 
نبود. ما همچنان در حال بگومگو بوديم كه مهدي دوباره سر رسيد. 
تلفن همراه همسرم دس��ت او مانده بود و مي خواست آن را پس 
بدهد. او وقتي خواهرش را گريان ديد عصباني شد.  متهم به قتل 
ادام��ه داد: مهدي با من بحث كرد و درگيري كوچكي با هم پيدا 
كرديم اما بالاخره رفت اما همسرم آرام نمي شد و مرتب مي گفت 
حالا خانواده ام مي آيند و من بدبخت مي شوم. اصلًا فكرش را هم 
نمي كردم پيش بيني زنم درست باشد. ناگهان خانواده او به سمت 
خانواده من يورش آوردند. آنها با چوب و چماق خانه ام را تخريب 
مي كردند. درها و پنجره  ها را شكستند و اولين كسي كه وارد خانه 
ش��د مهدي بود. او جفت پا روي در كوبيد، آن را شكس��ت و وارد 
خانه شد. من هم چاقو را برداشتم تا او را دور كنم. من فقط چاقو 
را سمت او پرت كردم ولي يكدفعه ديدم او غرق خون شده است. 
متهم در بيان آخرين دفاعيات خود گفت: فقر و بدبختي اين بلا را 
سرم آورد. بنا بر اين گزارش بعد از پايان جلسه دادگاه هيات قضات 

براي صدور راي وارد شور شدند.

ادعاي يك متهم به قتل در جلسه محاكمه

فقر من را به يك قاتل تبديل كرد

گروه حوادث: سه دزد حرفه اي با ايجاد تصادف صوري خودرو 
رانندگان را به س��رقت مي بردند. به گزارش خبرنگار ما نخس��تين 
ش��كايت از اين باند روز اول شهريورماه به دست كارآگاهان پليس 
آگاهي ش��هر قدس رس��يد و مردي كه خودرواش را از دست داده 
بود به ماموران گفت: »سوار بر پژو ام از سرآسياب به سمت تهران 
حركت مي كردم جاده كاملاً خلوت بود و به ندرت ماشيني از كنارم 
عبور مي كرد تا اينكه يك لحظه يك ماشين پرايد از مسير منحرف 
شد و با ماشين من تصادف كرد. بعد از اين حادثه به محض اينكه 
از خودرو پياده شدم سه مرد پرايدسوار به طرفم حمله ور شدند. آنها 
م��ن را به باد كتك گرفتند و بعد از اينكه مجروحم كردند يكي از 
آنها سوار خودروام شد و همگي از آنجا گريختند. من با زحمت يك 
ماشين عبوري را كرايه كردم و توانستم خودم را به اينجا برسانم.« 
پس از طرح اين شكايت مشخصات پژوي مسروقه به تمامي واحدهاي 
گشتي اعلام شد اما اثري از اين اتومبيل به دست نيامد تا اينكه پنج 
روز بعد ش��كايتي ديگر مطرح شد و اين بار مالك يك پژو 206 با 
بيان ادعايي مشابه شاكي اول توضيح داد سارقان ماشين پرايدشان 
را در صحنه تصادف جا گذاشته اند و سوار بر ماشين او فرار كرده اند. 
كارآگاهان بعد از بررسي مشخصات پرايد سارقان متوجه شدند اين 
خودرو نيز مسروقه است و چند روز قبل در كرج به چنگ سارقان 

افتاده است. در حالي كه پرايد به جا مانده از متهمان نيز نتوانسته 
بود به سرنخي براي دستگيري آنان تبديل شود كارآگاهان با كمك 
دو ش��اكي به ترسيم چهره فرضي سارقان پرداختند و عكس هاي 
به دست آمده را در اختيار واحدهاي گشتي قرار دادند. تحقيقات 
براي دستگيري اعضاي اين باند ادامه داشت تا اينكه چند روز قبل 
ماموران گشت پليس در فرديس كرج متوجه شدند مردي پشت 
فرمان پژو 206 مسروقه نشسته و در حال رانندگي است. اين مرد 
در عملياتي ضربتي بازداشت شد و پس از انتقال به پليس آگاهي 
اقرار كرد با همدستي دو دوستش بعد از ايجاد تصادف هاي ساختگي 
ماشين طعمه هايشان را مي ربودند و اموال داخل اتومبيل را غارت 
مي كردند. در پي ثبت اين اعترافات، دو همدست متهم نيز به دام 
افتادند و از مخفيگاه آنها يك دستگاه پژو 206، يك تاكسي، اسناد 
و مدارك مالباختگان، تعدادي سلاح سرد، سه عدد فشنگ جنگي 
و تعدادي اس��ناد و مدارك جعلي كش��ف و ضبط شد.  »سرهنگ 
حسين كربلايي زاده« سرپرست انتظامي شهرستان قدس درباره اين 
باند گفت: سارقان در بازجويي ها اعتراف كردند در ساعات پاياني شب 
نقشه هايشان را اجرا مي كردند. سرهنگ كربلايي زاده با اشاره به اينكه 
تاكنون چهار نفر از مالباختگان  شناسايي شده اند، گفت: پيگيري ها 

براي  شناسايي ديگر مالباختگان ادامه دارد.

گروه حوادث: دو مرد س��ابقه دار با طراحي نقش��ه اي زيركانه 
از جواهرفروش��ي ها كلاهبرداري مي كردند و ط��لاي بدلي به آنها 
مي فروختند.راز كلاهبرداري هاي اين دو متهم زماني فاش ش��د كه 
م��ردي به پليس آگاهي اس��تان همدان رفت و گف��ت فردي به او 
طلاجات قلابي فروخته است. مالباخته توضيح داد: »مردي به مغازه ام 
آمد و گفت مقداري طلا دارد كه مي خواهد آنها را بفروشد. من پول 
نقد به اندازه كافي داشتم و از طرفي آن مرد هم فاكتور خريد همه 
جواهرات را در اختيار داشت و براي همين مشكلي براي انجام معامله 
وجود نداشت. من خريد را انجام دادم اما روز بعد وقتي داشتم طلاها 
را كنترل مي كردم، فهميدم همه آنها جعلي است.« كارآگاهان وقتي 
اين ماجرا را شنيدند به تحقيق پرداختند و فهميدند فاكتورهايي كه 
مرد شياد ارائه داده نيز متعلق به مغازه اي است كه وجود خارجي ندارد. 
در حالي كه هنوز ردپايي از متهمان به دست نيامده بود يك زرگر 
ديگر نيز شكايتي مشابه را مطرح كرد و پس از آن تعداد مالباختگان 
باز هم افزايش يافت. گسترش دامنه فعاليت مجرم ناشناس باعث شد 
كارآگاهان اقدامات وسيع تري را براي به دام انداختن او انجام بدهند. آنها 
وقتي متوجه شدند مغازه هيچ يك از مالباختگان به دوربين مداربسته 
مجهز نيست با كمك شاكيان به چهره نگاري از مرد تبهكار پرداختند، 
اما اين كار به تنهايي نمي توانست گره گشا باشد به همين خاطر ماموران 

در اسرع وقت تصوير فرضي متهم را بين تمامي جواهرفروشاني كه 
احتمال داشت هدف كلاهبرداري قرار بگيرند پخش كرده و هشدارها 
و آموزش هاي لازم را ارائه دادند. كارآگاهان اميدوار بودند طمع مرد 
متقلب او را به تكرار جرم و رفتن به مغازه اي ديگر وادار كند. اين انتظار 
بعد از چند روز با تماس تلفني يك فروشنده جواهرات به پايان رسيد 
و خبر داده شد مردي شبيه به تصوير چهره نگاري شده قصد دارد 
كلاهبرداري جديدي انجام بدهد. اين مرد دقايقي بعد خودش را در 
حلقه محاصره ماموران پليس ديد و دستگير شد. كشف هفت رشته 
گردنبند طلاي بدلي و هفت برگ فاكتور جعلي راه كتمان حقايق را 
براي متهم كه حسن نام دارد بست و او ناچار شد به جرائمش اقرار 
كند. حسن در اعترافاتش گفت: »سال گذشته به دليل حمل مواد 
مخدر به يك سال زندان محكوم شدم اما پس از گذشت هفت ماه 
مرخصي گرفتم و ديگر به زندان بازنگشتم. اين بار با شخصي به نام 
احمدرضا كه او نيز تازه از زندان آزاد شده بود آشنا شدم و پس از مدتي 
احمدرضا پيشنهاد داد با فروش طلاي بدلي كلاهبرداري كنيم. او طلا 
و فاكتور قلابي تهيه مي كرد و من مسوول فروش آنها بودم و در اين 

مدت ده ها جواهر فروش را با اين شيوه فريب داده ام.«
بنا بر اين گزارش حسن بعد از قبول اتهاماتش به دادسرا معرفي 

و با صدور قرار قانوني روانه زندان شد. 

طلافروشان در دام دو كلاهبردار سابقه دارتصادف صوري، شگرد باند حرفه اي سرقت خودرو

مطالبه مهريه دو هزار سكه اي چهار روز
 پس از ازدواج 

زني چهار روز پس از ش��روع زندگي مشتركش به دادگاه 
خانواده رفت و مهريه دو هزار سكه اي خود را اجرا گذاشت. به 
گزارش فارس، اين زن 28س��اله به رئيس شعبه 236 دادگاه 
خانواده شهيد محلاتي آمد و گفت: »شوهرم وضع مالي خوبي 
دارد ولي يك ريال هم به من نمي دهد و خيلي خسيس است 
براي همين مي خواهم حقم را از او بگيرم تا حساب كار دستش 
بيايد.« زن جوان با بيان اينكه چهار روز از عروسي شان مي گذرد 
گفت: اگر شوهرم مهريه ام را بدهد، مرا بيشتر دوست خواهد 
داش��ت و توجه بيشتري به من مي كند. من فقط مهريه ام را 
مي خواهم و تمايلي به جدا شدن از او ندارم. پس از اظهارات اين 
زن، شوهر 33ساله او گفت: من نمي توانم اين مهريه را بدهم و 
درخواست تقسيط مهريه را دارم. همسرم بسيار خودخواه است 
كه بعد از چهار روز از من اين درخواست بزرگ را مي كند. من 
از اينكه چنين مهريه سنگيني را قبول كردم بسيار پشيمانم. 
بنا بر اين گزارش در پايان اين جلسه قاضي دادگاه با توجه به 
مداركي كه تمول مرد را ثابت مي كرد او را به پرداخت مهريه 

همسرش محكوم كرد.

قتل چهار چيني به خاطر 15 سنت 
چهار مرد چيني در يك نزاع خونين بر سر هزينه 15 سنتي 
پاركينگ در منطقه »يانگپوي« كشته شدند. به گزارش ايسنا 
اين چهار مرد با چاقو يكديگر را تا حد مرگ مضروب كردند. 
س��ه تن از قربانيان در صحنه حادثه جان خود را از دس��ت 
دادند و نفر چهارم هم در بيمارس��تان جان سپرد. اين حادثه 
شب هنگام در يك مجتمع مسكوني و بر سر هزينه چهار سنتي 

پاركينگ رخ داد. 

دستبرد به 37 گاوصندوق
گ�روه ح�وادث: يك س��ارق صندوق صدق��ات پس از 
دس��تگيري به 37 فقره س��رقت اعتراف كرد. ماموران پليس 
اسلامش��هر حين گشت زني در سطح شهر با مشكوك شدن 
به فردي كه در اطراف صندوق صدقات پرس��ه مي زد ، وي را 
مورد بازرسي قرار دادند و از او ابزار و ادوات سرقت از صندوق 
صدقات پيدا كردند. متهم كه سه فقره سابقه كيفري دارد در 
بازجويي به سرقت از 37 صندوق صدقات در مناطق مختلف 
شهرستان اسلامشهر اعتراف كرد و براي سير مراحل قانوني 

تحويل مراجع قضايي شد.

دو كودك قرباني داروهاي غيرمجاز شدند 
گروه حوادث: دو كودك سه و پنج ساله به دليل خوردن 
داروي غيرمجاز، جان خود را از دست دادند. ماموران كلانتري 
شهيد رجايي مشهد ساعت 13 روز شنبه با دريافت پيامي از 
مركز پليس 110 باخبر شدند دختر بچه اي پنج ساله بر اثر 
مصرف دارو در بيمارستان امام سجاد فوت شده است. به اين 
ترتيب ماموران براي بررسي موضوع به بيمارستان مراجعه كردند 
و فهميدند اين كودك بر اثر مصرف شربت متادون جان خود را 
از دست داده است. دقايقي بعد پسري پنج ساله در شهرستان 
كلات نيز به علت خوردن همين دارو جان خود را از دست داد.

سرمايه دار قلابي، كلاهبردار از آب درآمد
گ�روه ح�وادث: فردي كه ب��ا حيله و نيرن��گ اقدام به 
كلاهبرداري از فروشندگان مي كرد در يك عمليات غافلگيرانه 
توسط ماموران پليس آگاهي ورامين دستگير شد. مدتي قبل 
فردي با مراجعه به پليس آگاهي ورامين طي شكايتي گفت: 
»دو برادر به نام هاي محمد و جعفر به عنوان خريدار فرش به 
مغ��ازه من آمدند. يكي از آنها با حيله و نيرنگ و بزرگنمايي، 
برادرش را سرمايه دار معرفي كرد. آنها طوري مرا فريب دادند 
كه من خيال مي كردم آش��نايي با آن دو فرصت بزرگي براي 
من است، به همين خاطر نيز چند تخته فرش به ارزش 60 
ميلي��ون تومان را بدون گرفتن پول به آنها دادم و قرار ش��د 
آنه��ا هزينه فرش ها را ظرف چن��د روز آينده پرداخت كنند 
ولي وقتي مهلت مرد تاجر س��ر رس��يد و از پول خبري نشد، 
فهميدم دو برادر كلاهبردار هستند. آنها مرا تهديد كردند كه 
اگر به پليس شكايت كنم مغازه ام را به آتش خواهند كشيد. 
به اين ترتيب تحقيقات شروع شد و دو برادر به دام افتادند. در 
جريان بازجويي ها معلوم شد متهم اصلي مردي سابقه دار و از 
كلاهبرداران حرفه اي است كه با همين شگرد از سه مغازه دار 

ديگر هم كلاهبرداري كرده است. 

سارقان در نقش مسافركش
گروه حوادث: كارآگاهان پليس آگاهي اس��تان اصفهان 
چهار جوان را كه با تهديد چاقو و قمه اقدام به سرقت اموال 
عابران مي كردند به دام انداختند. سرهنگ حسين زاده رئيس 
پليس آگاهي اس��تان اصفهان با اعلام اين خبر افزود: پس از 
دريافت چند گزارش درباره سرقت به عنف، وجوه نقد و اموال 
قيمتي مسافران توسط راننده و سرنشينان يك خودرو مسافربر، 
بلافاصله اكيپي از كارآگاهان پليس آگاهي وارد عمل شدند. 
در جريان تحقيقات مشخص شد متهمان با شيوه سوار كردن 
مسافران، ضمن ضرب و جرح آنان اقدام به سرقت  مي كنند. 
سرهنگ حسين زاده ادامه داد: »ماموران با كنترل مناطق خلوت 
و كم تردد و ايجاد گشت هاي نامحسوس، به خودرويي با چهار 
سرنشين مظنون شدند و پس از تعقيب و گريز آن را متوقف 
و سرنشينانش را دستگير و در بازرسي خودرو سه قبضه چاقو 
كشف و ضبط كردند. پس از انتقال متهمان به پليس آگاهي، آنها 
به ده ها فقره سرقت از مسافران اقرار كردند و روانه زندان شدند.« 

با اعلام وقوع 366 فقره تصادف  جاده اي 
30 كشته و 425 مجروح در تصادفات روز شنبه

رئيس مركز اطلاعات و كنترل ترافيك پليس راهور ناجا با 
اعلام وقوع 366 فقره تصادف در جاده هاي درون و برون شهري 
در روز شنبه گفت: در اين تصادفات 30 تن كشته و 425 تن 
ديگر مجروح شدند. سرهنگ رسول ضياءالدين در گفت وگو 
با ايس��نا توضيح داد: از ميان 366 فقره تصادف روز شنبه در 
جاده هاي درون و برون شهري كشور، 28 فقره منجر به فوت و 
338 فقره منجر به جرح شد. رئيس مركز اطلاعات و كنترل 
ترافيك پلي��س راهور ناجا گفت: در 28 فقره منجر به فوت، 
30 ت��ن از هموطنان جان خود را از دس��ت دادند و در 338 
حادثه منجر به جرح، 425 تن مجروح شدند. وي با بيان اينكه 

بيشترين تصادفات در ساعت 12 تا 18 بعدازظهر رخ داد.


